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 صرفه جويي، ولخرجي و خساست. شما كجاي بام ايستاده ايد؟

 كرد كه تابستاني براي درآوردنخوانده تعريف مييكي از همكارانم كه در دهه هفتاد ميلادي در آلمان درس مي
اش را در جنگ اي كار مي كردم و پيرمردي آلماني كه دوران كودكي يا نوجوانيتحصيل، در كارخانهخرج 

 گفتبرد. او ميكرد و با خود ميدوم جهاني گذرانده بود پس از هر بار غذا خوردن، خورده هاي نانش را جمع مي
هايي دي را ببينيم، پدربزرگها و مادربزرگدانيد معناي قحطي چيست. شايد در اطرافيان خودمان هم افراكه شما نمي

اند و به قول معروف در خوردن و مصرف كردن بسيار خوددار هستند. اينها هاي قبل را چشيدهكه سختي هاي دهه
جباري جويي اممكن است در نظر ما صرفه جو و يا خسيس به نظر برسند. اما حرفي كه من مي زنم در مورد صرفه

ادن به خود و خانواده نيست، در مورد بهره نبردن از مواهب زندگي نيست بلكه در مورد نيست، در مورد سختي د
 هايمان را خودمان كنترل كنيم.گيريم تا هزينهفرآيندي آگاهانه است كه تصميم مي

شما چقدر به صرفه جويي در زندگي باور داريد يا آن را به كار مي بنديد؟ چقدر مي ترسيد كه صرفه جويي 
  ما به خساست تعبير شود و همه شما را به عنوان فردي دست تنگ بشناسند.توسط ش

  خساست در برابر ولخرجي

خسيس كسي است كه از مواهب زندگي كه در اختيارش گذاشته شده استفاده نمي كند كه البته بسياري از اين 
ران كه و نه تنها براي ديگمواهب را بايد با پول خريد. اين فرد ممكن است عاشق سكه روي سكه گذاشتن باشد 

هايشان مشخص شود. نقطه گذارد و ممكن است تنها پس از مرگشان، ميزان داراييبراي خودش هم زياد مايه نمي
ي مقابل آن كساني هستند كه از لحاظ مالي بسيار غير منضبط اند. معلوم نيست پول خود را به چه كساني قرض 

جا رفته است، در زمان نياز اضطراري به پول، بايد از ديگران قرض كنند. داده اند، معلوم نيست كه پولهايشان ك
جويي اي هم وجود دارد كه همان صرفهاند ولي راه ميانهخود من به اين دسته تعلق دارم/داشتم. اينها دو روي سكه

  است.

  اما صرفه جويي چيست؟

سراف نكردن. جويي يعني اصرفه جويي يعني خرج كردن آگاهانه پول، يعني داشتن يك زندگي حسابگرانه. صرفه
جويي يعني اينكه بر اساس نيازهاي خودمان بخريم، يعني برداشتن، داشتن، خوردن و خريدن در حد نياز. صرفه

ن نباشد.( ما كه ا براي تحت تاثير قرار دادن ديگراتحت تاثير تبليغات قرار نگيريم يا اينكه از آن بدتر رفتار مالي م
 و نيست ها گيساد اين به ديگران با خودمان مقايسه از برداشتن دست		نياز به تاييد ديگران نداريم، داريم؟)البته 

 قضاوت ردمو پول مديريت شروع محض به چون. كنيم تمرين هم را جويي صرفه بايد ما و دارد زياد تمرين به نياز



جويي رفهما ص اطراف در متاسفانه و ظاهرا. شودمي چسبانده ما به خسيس برچسب و گيريممي قرار ديگران و خود
خواهيم اين صفت نيكو را كسب كرده و آن تنها يك واژه در فرهنگ لغت است و انگار عينيت ندارد. ولي ما مي

  .زمين هم كمي نفس بكشد را تمرين كنيم. شايد اين تصميم ما باعث شود تا

  عمر گرانمايه در برابر پول

ار كرده و يك ميليون تومان درآمد كسب مي كنيد. يعني ك ساعت 8 روزي و ماه در روز 20 شما كنيد فرض		
كنيد.(البته به همين سادگي هم تومان دريافت مي 6250بابت خرج هر يك ساعت از عمر گرانبهاي خود، ساعتي 

محاسبه را در مطلب ديگري به طور كامل توضيح خواهم داد). پس در زمان خريد كالايي به قيمت  نيست و اين
ساعت از عمر خود را به جاي آن مي دهيد و اينجاست كه بايد از خودمان بپرسيم:  10هزار تومان، انگار كه  60

اين كار باعث مي شود ” آن بدهيم؟ ساعت از عمرمان را به پاي  10آيا اين كالا يا خدمات ارزش آن را دارد كه “
كه مخارج ما آگاهانه شوند و شايد براي ما كه انضباط مالي نداشته ايم رنج آور باشد، اما بايد اين كار را ادامه 

  دهيم.

  با حرف مردم چكار كنيم؟

 يالمهمك بلكه برسد ما گوش به شايد و زنندمي كه حرفي آن تنها نه است، سخت بسيار مردم، حرف از فرار
 كم يارمقد خريدن پيش چندي تا. كنندمي رصد را ما بقيه كه كنيممي فكر و دارد وجود ما ذهن در كه دروني

 تنها يا بروم ابيقص به گوشت كيلو يك خريد براي توانستمنمي مثلا. بود سختي كار من براي روزانه مايحتاج از
 رارق ذهني وزوز اين تاثير تحت بايد چرا كه كردم عادت اين تمرين به شروع اما بردارم، را پرتقال عدد چهار
 خريد فاكتور نگرفت مثلا گوشت، كيلو نيم خريد مثلا. كنممي زيادي تمرينهاي ذهنيت، اين با مواجهه براي. گيرم
  .چيز همه

 پول آنها يشيوه هب كه كنند مجبورتان ديگران تاييد گرفتن براي شايد بنامند، خسيس را شما است ممكن برخي
 نياز ي،ا حادثه اثر در نكرده خداي اگر. هستيد خودتان زندگي مسئول كه شماييد اين نهايت در اما كنيد، خرج

 فكري بي انسان هچ كه گويند مي شما به افراد همين كنيد، جور را آن نتوانستيد و داشتيد پول تومان ميليون چند به
 نديگرا كه حرفي به زياد پس. نبود اش بچه و زن يا آينده فكر به هم كمي و خورده را درآورد چه هر است،
  .نكنيد توجه زنندمي

 رد و دهد مي هديه دارد، انداز پس كند، مي خرج كافي ياندازه به كه است كسي من نظر از جو صرفه انسان
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